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نشست و گفت وگو با استاد احمد سميعي  (گيلاني)

گفت وگو با دكتر يداالله منصوری
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نشسـت و گفت وگـو بـا اسـتاد احمـد 
سميعي  (گيلاني)

اشاره:
از اســتاد احمد ســميعي (گيلاني)، مدير گروه ادبيات معاصــر خواهش كرديم تا 
دعوت ما را برای گفت وگو پذيرا شــوند. ضمن تشــكر از جناب اســتاد، آنچه درپي 

مي آيد برگزيده ای است از آن گفت وگو:
قريبـي: به عنوان اولين پرســش اين نكته قابل توجه اســت كه وقتي 
صحبت از ادبيات عرفاني، ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي و يا انواع ديگر 
ادبي مي شــود مي بينيم كه هركدام افت وخيزهايــي در دوره هايي از زمان 
داشــته اند ولي هيچ كدام به اندازۀ ادبيات معاصــر در تعريف با زمان گره 
نخورده انــد. تعيين محدودۀ زماني ادبيات معاصر معمولاً با تســامح انجام 
مي شود؛ آيا قبل  يا بعداز مشــروطه را مبدأ در نظر بگيريم؛ آيا تجربه های 
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علي اسفندياری را سرآغاز ظهور جدّی ادبيات معاصر بدانيم و يا راه يابي تفكر 
غرب به ايران را؟ نظر شــما به عنوان رئيس گروه ادبيات معاصر فرهنگســتان، 

درمورد تعيين محدودۀ تاريخي ادبيات معاصر چيست؟
اسـتاد سميعي: اگر بخواهيم محدودۀ زماني ادبيات معاصر را تعيين كنيم 
بايد مرزی بين ادب معاصر و ادبي كه اســم آن را ادب ســنتّي و يا ادب قبل از 
معاصر مي گذاريم قائل شــويم. تمايز اين دوره با دوره های قبلي در چند چيز 
اســت: يكي اينكه عناصر انواع تازۀ ادبي، كه قبلاً در ادبيات ما وجود نداشته 
و يا بــه اين صورت امروزی وجود نداشــته، وارد ادبيات ما شده اســت. مثلاً 
نمايش نامه، فيلم نامه و شــعر غيرعروضي در ادبيات ســنتّي ما وجود نداشــته. 
بعضــي از انــواع قبلاً وجود داشــته ولــي دارای صورت ديگری بــوده ، مثل 
تاريــخ ادبيات كه به معنــای امروزی در دوره های قبلي اصلاً ســراغ نداريم، 
يــا نقد در دوره های قبلي به ايــن صورتي كه امروز وجود دارد نبوده اســت. 
مثلاً درمورد تاريخ ادبيات ما تذكره داشــتيم كه در آن يك شاعر را به اجمال 
معرفي مي كردند، با اوصافي كه بيشــتر كليشه ای بود، و بعد هم اشعاری از او 
نقل مي كردند كه بيشــتر جنبة ذوقي داشت. در آن دوره ملاکِ علمي وجود 
نداشــت. بعدها ما در دورۀ معاصر مي بينيم كه تذكره ها تبديل شدند به تاريخ 
ادبيات. در تاريخ ادبيات نويســي هم اوايل كار مــلاک علمي و جدّی وجود 
نداشــت. بيشتر نويســندگان به خاطر شهرت انتخاب مي شــدند و آنها را وارد 
ادبيــات مي كردند، به ويژه در دوره های بعداز مغــول و در دورۀ صفويه. الآن 
تاريخ ادبيات نويســي تحول پيدا كرده و مبتنــي بر تحقيق ادبي و نظرية ادبي و 
نقد ادبي شده است. نقد ادبي و معيارهای امروزی است كه به ما مي گويد كدام 
شاعر وارد تاريخ ادبيات مي شود و كدام شاعر نمي شود. در داستان نويسي هم 
ادبيات داســتاني داشــتيم، ولي اين انواع جديد مثل رمان و داستان كوتاه را با 
اين ويژگي های جديد نداشتيم. اينها چيزهايي است كه به تازگي وارد ادبيات 

شده است. 
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در زمينة شعر هم مي بينيم كه در ادب معاصر انواع شعر داريم و مي توانيم 
آنها را دسته بندی كنيم. مثلاً شاعراني داريم كه دنبالة شعر سنتّي شعر سرودند 
و اســتاد هم هســتند، مثل ملك الشــعرای بهار، يا در غزل مثل شهريار، يا در 
نســل های جديدتر مثل ســايه، توللي و فروغ فرخ زاد. يك دســته از شاعران 
هستند كه فقط شعر عروضي دارند و يك دسته شاعران كه هم شعر عروضي 
و هم شــعر غيرعروضي سروده اند، ولي شعر عروضي آنها كاملاً غالب است، 
مثل ســايه و شهريار. كساني هم هستند كه اگر شعر عروضي سرودند آن شعر 
در حاشيه است و بيشتر آثارشان شعر نيمايي يا آزاد است. در حيطة نقد مي بينيم 
برخلاف ســابق كه نقد به صورت تعريض يا هجو بوده جنبة فينولوژيك پيدا 
كرده، يعني وارد محتوا شده اند و با بياني علمي، آثار شاعران را خوانده، بعداز 

بررسي اظهارنظر كرده اند.
اگــر بخواهيم بگوييم از كجا ادب معاصر را شــروع مي كنيم بايد بگوييم 
از همــان جايي كه اين تحولات صورت گرفته، يا از آنجايي كه انواع تازه ای 
وارد ادبيات ما شده اســت. بنابراين ما مواد ادبي را مي بينيم، بعد با ملاک هايي 
مي گوييــم از اينجا ادب معاصر شــروع مي شــود، كه بيشــتر از زمان نهضت 
مشــروطيت به اين طــرف را اختيار كرده انــد. همان طوركه مي دانيــم قبل از 
آن هم نطفه هايي وجود داشــته؛ مثلاً شــما در سفرنامة گروســي مايه هايي از 
داستان نويســي مي بينيد، توصيف داســتاني مي بينيد، ولي هنــوز آن نوع ادبي 
به صورت كامل و مســتقيم وارد زبان ما نشده است. از آنجا هم مي توانيم ادب 
معاصر را شــروع كنيم. حتي مي خواهم بگويــم تا حدی آثار قائم مقام را هم 
مي شــود جزو ادب معاصر قلمداد كرد. اخِوانيات او عناصری از زبان عامه را 
وارد ادبيات كرده كه به نوعي نطفة تجدد ادبي محســوب مي شود. درهرحال، 

ملاک های ما برای تعيين شروع ادب معاصر بيشتر ملاک محتوايي است.
قريبي: به نظر مي رســد شــما جايگاهي برای «ادبيات كلاسيك معاصر» 
يــا «ادبيات معاصر كلاســيك» قائــل مي شــويد؛ به اين معني كــه در تعريف 
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شــما،  ادبيات معاصر بخشي از ادبيات نيســت كه در مقابل ادبيات كهن قرار 
گرفته باشد، بلكه مي تواند در ادبيات معاصر جريان هايي از شعر كلاسيك، از 

نظر محتوا يا قالب، وجود داشته باشد.
استاد سميعي: كاملاً همين طور است. من فكر مي كنم از ادبيات سنتّي كه 
مي آييم تا به امروز، يك طيفي وجود دارد و اين طيف يك پيوســتار است و 
اين طور نيست كه منفصل باشد. همان طوركه گفتم ما شاعراني مثل سايه داريم 
كــه حافظ وار غزل گفته، در عين حال شــعر غيرعروضي هــم گفته. اين طور 
نيست كه ما مرزی قطعي قائل شويم و بگوييم از اينجا شعر غيرعروضي داريم 
و از اينجا شــعر عروضي. من معتقدم الآن نمي شود منتظر ماند و نبايد بگوييم 
كه بايد يك قرن يا دو قرن از شــعر شاملو يا اخوان يا سپهری بگذرد و بعد ما 
قضاوت كنيم كه اين كلاسيك هست يا نيست. برای من هيچ ترديدی نيست 
كه سپهری، اخوان، شاملو، نادرپور و فروغ فرخ زاد جزو ادبيات هستند، برای 
اينكه ملاک هايي عيني و علمي  وجود دارد كه مي شود با آن ملاک ها سنجيد 

كه آيا اين اثر مي تواند ماندگار بشود يا نمي تواند. 
قريبي: چه اثری ماندگار مي شود؟

اسـتاد سـميعي: اثری ماندگار مي شــود كــه مايه هايي كه در آن اســت 
مايه های انســاني باشد؛ تا انســان هست آنها هم هســتند. البته خيلي از مسائل 
هست كه مطرح مي شود ولي هنوز بيان هنری پيدا نكرده، وقتي كه بيان هنری 

پيدا كرد ماندگار خواهد شد.
زهرا داميار: وضعيت داستان نويسي ما به چه صورت بوده؟ آيا نويسندگاني 
داشته ايم كه آغازگر جريان ادبي خاصي باشند؛ يا طرز تفكر و بينش جديدی 
را ارائــه داده باشــند، يا اينكه آنها نيــز خود تحت تأثير داستان نويســي غرب 

بوده اند؟
استاد سـميعي: درمورد داستان ها هم مي خواهم بگويم تا حدی وضعيت 
روشــن اســت؛ يعني ملاک هايي برای آن وجود دارد كه مي شــود به وسيلة 
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آن مشــخص كرد كه آيا اين اثر اثری اســت كه بايــد وارد تاريخ ادبيات ما 
بشــود يا نه. مثلاً يكي از آنها به نظر من اين اســت كه نويســنده و صاحب اثر 
يك جهان بيني يا بينش از جهان داشته باشــد؛ بينشــي كه خاص خود اوست. 
ملاک ديگر اينكه اثرش، هم از نظر ســاختاری و هم بيان زباني، ارزش هنری 
داشته باشــد. به تاريخ ادبيات های غربي كه نگاه مي كنيم مي بينيم نويسندگان 
در مقياس هــای متعــدد و گوناگــون و در حوزه های متعدد هركــدام هويتي 
پيدا كرده اند. مثلاً بعضي ها بيشــتر در رمان های خود از آداب و رســوم سخن 
مي گويند، بعضي ها به مسائل انســاني و سرنوشت انسان مي پردازند، بعضي ها 
را مي بينيم كه بيشــتر دربارۀ قشــرهای معينّي از جامعه كه در دوره ای بيشــتر 
مطــرح بوده اند مي نوشــته اند. اميل زولا را مي بينيد كه به مســائل كارگری و 
تحولات دنيای بورژوازی مي پردازد، يا فرض كنيد ويكتور هوگو، كه بيشــتر 
به جهل و بي ســوادی و سرنوشــت كودكان و زنان توجه دارد. پس نويسنده 
آنچه را كه بيشــتر در آن دوره مســئلة روز بوده محتوای اثرش قرار مي دهد. 
بنابراين، در مورد داستان هم ملاک هايي داريم كه مي توانيم با آنها داستان ها 

را درجه بندی كنيم.
زهرا داميار:  وقتي مي گوييم ادبيات معاصر، توجه خيلي ها به داســتان و 
شعر نيمايي معطوف مي شــود، درحالي كه اين طور نيست. نظر شما دراين باره 

چيست؟
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اسـتاد سـميعي: الآن دســتاورد مــا در حوزۀ 
ادبيــات بســيار متنــوع اســت. مــا هميــن تاريخ 
ادبيات هايي را كه نوشــته شــده داريم، منتخبات، 
مقدمه هــای تحقيقــي، تصحيحات انتقادی، شــعر 
عروضي، شــعر عروضي تجددمآبانه، شعر نيمايي، 
داستان، فيلم نامه، تحقيق ادبي، نظرية ادبي، ما همة 
اينها را داريم. اينها همه جزو دستاوردهای ادبيات 
معاصر ماســت و خوب اســت فرهنگستان به همة 
اينها بپردازد. دست كم اگر وارد جزئيات نمي شود 
يك خط و خطوطي ترسيم كند كه از كجا شروع 
كرديم و به كجا رســيده ايم و به كجا بايد برويم. 
مثلاً همين مســئلة نقد را در نظر بگيريد؛ ببينيد نقد 
در ادبيات ســنتّي ما به چه صورتــي بوده، بعد در 
نســل قديم تر چه صورتي پيدا كرده و الآن نســل 
جديد چه مي گويد. بعد يك نوع آسيب شناســي 

مي كنيم كه اين اشكالات و خلأ ها را داشته ايم.
زهـرا داميـار: آيا به نظر شــما برای بررســي 
ادبيات معاصر بايد به گذشته هم توجه كرد و آثار 
گذشــتگان را نيز مورد بررســي قرار دهيم، يا نه، 
بايد تحقيقات را به مقطعي محدود كنيم كه در آن 
هســتيم و آن را درک مي كنيم. منظورم اين است 
كه تاريخ معاصر را ما بايد بنويسيم يا آيندگان؟

اسـتاد سـميعي: خيلــي از بزرگان مــا عقيده 
داشــتند كه نبايــد جز به گذشــته بپردازيم. اما آن 
چيزی كه بيشــتر بايد به آن بپردازيم مقطعي است 

كـه  چيـزی  آن 
آن  بـه  بايـد  بيشـتر 
مقطعـي  بپردازيـم 
آن  در  كـه  اسـت 
مي كنيـم؛  زندگـي 
چراكـه اطلاعـات ما 
و  بيشـتر  آن  دربـارۀ 

دقيق تر است.
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كــه در آن زندگــي مي كنيم؛ چراكه اطلاعات ما دربارۀ آن بيشــتر و دقيق تر 
است. ما بايد اول تكليف اين مقطع را روشن كنيم و نگذاريم تا صد سال بعد 
ديگــران اين كار را انجام دهند. داده هايــي كه ما اكنون در اختيار داريم آنها 
در دستشــان نخواهد بود، آن حال وهوايي كه ما در آن زندگي مي كنيم آنها 
در آن زندگي نكرده انــد، بنابراين قضاوت آنها نمي تواند به اندازۀ قضاوت ما 
اعتبار داشته باشــد. در اين صورت، تاريخ ادبيات معاصر را ما بايد بنويســيم و 
نبايد بگذاريم يك قرن بگذرد و ديگران آن را بنويســند. دربارۀ همين طرح 
تطور مضامين داســتاني كه در دســت داريم من فكر مي كنم كه فرهنگستان 
نبايد قانع باشد به اين طرح. بايد دامنة فعاليت خودش را در زمينه ادب معاصر 
خيلي وســيع تر كند و حتي چند شــاخه برای آن در نظر بگيــرد و دربارۀ هر 

شاخه ای كار كند.
قريبي: به طرح «تطور مضامين داســتاني» و فرهنگســتان اشــاره كرديد، 
مي خواســتم از حضورتان سؤال كنم با توجه به اينكه معمولاً ما  بيش از آنكه  
ضعف عملكرد داشته باشــيم به خاطر نبودِ شــيوه نامه در مضيقه ايــم، و با قبول 
ايــن اصل كه يــك مدير موفق صرفاً يــك «عمل كنندۀ» خوب نيســت بلكه 
يك «ســفارش دهندۀ» خوب است، آيا بهتر نيســت فرهنگستان به جای اينكه 
وارد جريان های اجرايي شــود، با تدوين شيوه نامه معيارهايي را تعيين كند كه 
براساس آن جامعه و دانشگاه ها و مراكز فرهنگي به كار گرفته شوند و اين قبيل  

طرح ها  را به اجرا بگذارند؟
اسـتاد سـميعي: ما دو نوع كار داريم مي كنيم. يكي كاری است كه تازه 
مي خواهيم انجام دهيم كه نمونه يا نمونه های آن وجود ندارد. برای مثال شما 
مي خواهيد برويد قلة دماوند، هيچ راهي كوبيده نشده. شما ضمن اينكه راه را 
كشف مي كنيد مي گوييد از اين راه رفتن اين اشكالات و اين مزايا را دارد. ما 
در مورد كارهايي كه قبلاً نمونه هايي از آن وجود داشته مي توانيم شيوه نامه ای 
را مدوّن كنيم، اما يك وقت اســت كه كاری مي خواهيم انجام دهيم كه اصلاً 
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تا به حال صورت نگرفته يا به صورت ابتدايي و خام صورت گرفته. آنجا ديگر 
بايد اندكي وقت تلف كنيم تا بتوانيم شيوۀ درست را بيابيم. من با شما موافقم 
كه وقتي مي خواهيم كاری را انجام دهيم بايد بنيادی باشد، بايد معينّ باشد كه 
ما در چه كادری مي خواهيم اين كار را انجام دهيم، با چه روشــي مي خواهيم 
ايــن كار را انجــام دهيم و با چــه داده هايي و با چه پيكره ای. همــة اينها بايد 
مشخص باشد. طرحي كه فرهنگستان آن را تصويب مي كند بايد همة اينها را 
لحاظ كند. درواقع، طرحي را كه فرهنگســتان تصويب مي كند بايد مشــروط 
بر اين باشــد كه همة اين عناصر كاملاً روشــن و معينّ شده باشــد. اما همواره 
نمي توان طرح را بي كم وكاســت و بدون تجديدنظرهايي در ضمن كار اجرا 

كرد. درعمل محدوديت ها يا گشايش هايي پيش مي آيد.
زهـرا داميار: در اينجا ســؤالم را روی فعاليت های گــروه ادبيات معاصر 
متمركز مي كنم. لطفاً بفرماييد گروه ادبيات معاصر چه نقشــي در فعاليت های 
دانشــگاهي دارد و تــا چه حد در اين زمينــه تأثيرگذار بــوده و آيا تعاملي با 

گروهای ادبي دانشگاه ها داشته؟
اسـتاد سميعي: آن تعاملي كه شــما در نظر داريد نه، البته تعاملِ موضعي 
صــورت گرفته. آقــای دكتر پاينده كــه الآن عضو شــورای ادب معاصرند، 
استاد دانشــگاه علامه طباطبايي هســتند؛ يا آقای دكتر حق شناس مدير گروه 
زبان شناسي همگاني در دانشگاه تهران هستند، ولي هنوز راهي پيدا نكرده ايم 
كه به تعامل ســازمان يافتة مســتمر برســيم. اين تعامل لازم اســت، ولي هنوز 
راه مشــخصي پيدا نكرده ايم. اين تذكر شــما خيلي خوب است. ما بايد واقعاً 
راه هايي را پيدا كنيم برای اينكه اين تعامل با دانشگاه ها برقرار شود و استمرار 

يابد و اين طور نباشد كه دِيمي، موضعي و اتفاقي باشد.
زهـرا داميار: به عنوان مثــال آيا روی پايان نامه های دانشــگاهي تحقيقي 
صورت گرفته تا مشــخص شــود دانشــگاه ها دربارۀ ادبيات معاصر پژوهشي 
داشــته اند يا نه، و آيا دانشجويان بيشتر تمايل دارند دربارۀ اين مبحث پژوهش 
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كنند يا هنوز هم گرايش به سمت ادبيات كهن است؟
استاد سميعي: خوشبختانه الآن گرايشي وجود دارد كه دانشجويان دورۀ 
كارشناســي ارشــد و دكتری به ادبيات معاصر بپردازنــد و پايان نامه هايي هم 
در اين زمينه ها گذرانده يا پيشــنهاد شده اســت؛ هم در ايران و هم در خارج 
از ايران. مثلاً شــما مي بينيد كه آقای دكتر نامــور مطلق پايان نامه اش در زمينة 
ادبيات تطبيقي بوده است. بعضي از آثار «سنت اگزوپری» را كه رنگ عرفاني 
دارد با آثار مولانا مقايســه كرده اند كه اثر بســيار با ارزشــي است. اين كارها 
بيشتر در خارج انجام مي شود. حتي جواني به نام «پدِِرسن» كه دانماركي است 
دربارۀ ادبيات معاصر ما كتاب نوشته، يا «كريستف بالايي». در دانشگاه های ما 
هم الآن بعضي از پايان نامه ها در زمينة ادبيات معاصر است. اين واقعاً در برنامة 

ماست كه برويم دنبال بررسي اين پايان نامه ها و اين گونه آثار.
زهرا داميار: با توجه به اينكه يكي از مســئوليت های گروه ادبيات معاصر 
معرفي و ارزيابي آثار ماندگار حوزۀ ادبيات است مي خواستم بدانم اين گروه 

تا چه حد موفق بوده و آيا به هدفي كه در نظر داشته رسيده يا نه؟
اسـتاد سميعي: سياست فرهنگستان اين اســت كه دخالتش در اين زمينه 
طوری نباشــد كه محدود كند؛ چه آن جامعــه ای را كه ادبيات معاصر را نقد 
مي كنــد و چه آن جامعه ای را كه خلق مي كند. فرهنگســتان نمي خواهد هيچ 
محدوديتي ايجاد كند. اظهارنظر باعث مي شود كه به آن موضوع نوعي اعتبار 
بدهد و درجه بندی كند. حتي پيشــنهادهايي شده بود كه ما جوايزی را در نظر 
بگيريم. اين هم صلاح دانسته نشد كه اين كار را به مراكز واگذار كنيم، ولي 
مي توانيم نظر خودمان را غيرمســتقيم القا كنيم؛ نه اينكه مســتقيم ملاک ها را 
به دســت بدهيم. در خودِ همين نامة فرهنگســتان مي بينيد كه آثار فصيح نقد 
شــده. يك چنين الگوهايــي وجود دارد كه حالا نمي گويــم الگوی آرماني 
اســت، ولي كوشش شده كه الگويي فراهم كنيم. فرهنگستان بايد غيرمستقيم 
بــا دادنِ معيارها و اســتانداردهايي اين ملاک ها را مطرح كند و غيرمســتقيم 
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و بــدون تحميل، جريان های ادبي و رويكردهــای محافل ادبي را در مجرای 
معينّي ســوق دهد، ولي اينكه مستقيماً وارد اين كار شود صلاح نيست. اصولاً 

فكر مي كنم هيچ وقت هم صلاح نيست.
زهرا داميار: با توجه به نقش فرهنگســتان زبان و ادب فارســي در تعيين 
دســتور خط و سياســت گذاری هايي كه در حوزۀ تعيين رسم الخط دارد، آيا 
گروه ادبيات معاصر يك شــيوۀ زباني واحــد دارد و از لحاظ زباني مي تواند 
شيوه نامه ای ارائه دهد كه معاصران بتوانند از آن پيروی كنند، و آيا به وضعيت 

زباني آثار معاصران توجهي شده است؟
اسـتاد سـميعي: در مورد آثار خلاق نمي توان شــيوه نامه داد. نويسنده ای 
هســت كه تازه قلم به دســت گرفته؛ حالا يا در داستان و يا در شعر. مي توانيم 
راهنمايي هايــي بــه او كنيم؛ نه اينكه ايــن راهنمايي هــا وارد ادبيات مكتوب 
شــود. ضمناً كساني هستند كه خود ســبكي دارند و صاحب سبك اند. فرض 
كنيد صادق هدايت و آل احمد خودشان ســبكي دارند. هريك سبكي دارد. 
آل احمد جمله های بي فعل زياد دارد و نوشــته هايش پر است از جمله هايي كه 

فعل ندارند. نمي توان دربارۀ ارزش سبكْ اين نويسندگان داوری كرد.
زهرا داميار: اگر اجازه بفرماييد مي خواستم بدانم آيا گروه ادبيات معاصر 

درزمينة ادبيات كودكان هم فعاليت هايي دارد؟
اسـتاد سميعي: متأسفانه تا به حال نداشته ولي يكي از اعضای شورای ما، 
آقای هوشــنگ مرادی كرماني، خودش در اين زمينه آثار خلاق دارد. ســهم 
برجســته ای از ادبيات معاصر، ادبيات كودكان است و ما بايد به آن بپردازيم. 
ما تا به حال در ادبيات كودكان كمتر بحث نظری كه جدّی باشــد داشته ايم. 
واقعاً بايد اين كار انجام بگيرد. البته مراكزی هستند كه وقف ادبيات كودكان 
هســتند. در اين مراكز مثلاً دانشنامة كودكان و نوجوانان تأليف مي شود. آنها 
مي توانند اين كارها را انجام دهند. فرهنگستان فعلاً وارد اين كار نشده است.

زهـرا داميـار : اگر جناب عالي صــلاح مي دانيد بــه فعاليت هايي كه در 
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حوزۀ ادبيات معاصر در خارج از كشــور مي شود، 
نظير همايش داستان كوتاه كه سال گذشته برگزار 
شد و خيلي هم خوب و مؤثر بود، اشاره بفرماييد؛ 
و اينكه آيا فعاليتي در حوزۀ ادبيات معاصر نســبت 
به استعدادهايي كه در آنجا وجود دارد شده است 

يا نه؟ لطفاً به اين دو مقوله هم بپردازيد.
اسـتاد سـميعي: مــن در ايــن زمينــه تحقيق 
دامنه داری نكرده ام، ولي جَسته گريخته اطلاع دارم 
كه در خــارج از كشــور در دو زمينه به خصوص 
كارهای تازه مي شود: يكي دربارۀ ادبيات سنتّي ما 
كه با ديد تازه مقالات و رساله هايي نوشته مي شود 
كــه ترجمــة بعضي هــا در مطبوعات مــا منعكس 
شده اســت. مثلاً دربــارۀ شــاهنامه و در زمينة آثار 
كهــن ما كارهايي شده اســت. بعضي ها با رويكرد 
جديــد و نقد جديد دربــارۀ ادبيــات معاصر كار 
كرده انــد. حتي ترجمه هــای آثار داســتاني ما در 
خارج مورد توجه قرار گرفته اســت. به ويژه به آثار 
هدايت خيلي توجه شده. ما بايد امهّات اينها را، نه 
اينكه همة اينها را، گزيده  هايــي از اينها را ترجمه  
كنيم. شايســته است فرهنگســتان هم در اين كار 
سهيم گردد. دست كم زبدۀ اين تحقيقات بايد در 
دسترس كساني كه با زبان  آنها آشنا نيستند يا به آنها 

دسترسي ندارند قرار گيرد. 
قريبي: خيلي متشــكرم اســتاد. اگــر خودتان 
دربارۀ طرح تطور مضامين داستاني توضيح خاصي 

وقتـي مي گوييم   
معاصـر،  ادبيـات 
مي رونـد  خيلي هـا 
طرف داسـتان و شعر 
نيمايـي، در حالي كه 

اين طور نيست. 
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داريد بفرماييد.
اســتاد ســميعي: مي خواســتم بگويم كه ما از نظر زمان بندی چه بسا كاملاً 
به روز نباشــيم، ولي اين دورۀ اول بيشــتر دورۀ آزمايشــي بوده. هر كاری در 
شــروع آن آزمايش و خطا دارد، وقت بيشتر صرف مي شود، منِ جمله از نظر 
جلب نيروهای انساني و گزينش نيروهای انساني. از كساني كه جذب مي شوند 
بعضي ها مي توانند همكاری را ادامــه دهند و بعضي ها نمي توانند. درجه بندی 
آنان مطرح اســت كه تا چه ســطحي اينهــا مي توانند همــكاری كنند. ضمناً 
مشــكلي كه داشتيم پيدا كردن بسياری از منابع بود ـ منابع مربوط به دورۀ اول 
تا ســقوط رضاشاه ـ و گاه لازم مي آمد برای يافتنِ اين منابع جست وجو كنيم. 
مثلاً ما 120 اثر در برنامه گذاشــتيم كه بررسي كنيم، از اينها 100 تا را بررسي 

كرده ايم.
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